
پــس از تأســيس جهاد اســامي، 
جنبش‌هاي اســامي ديگري از قبيل 
حماس نيز متولد شدند، اما هرگز نبايد 
از ياد برد كه در مســلخ سازش بر سر 
آرمان فلسطين، اين جهاد بود كه بستر 
نخســتين انتفاضه را فراهم ساخت و 
تا هــم اينك نيز هر آنچــه در عرصه 
مواجهه با اسرائيل مي‌گذرد، به انديشه 
مبارزات اسلامي، روشنگر و مسلحانه 
اتكا دارد. امري كه شهادت دكتر فتحي 
شــقاقي نيز نتوانســت از آن بكاهد

نظر و گذري بر 3 رساله تاريخي- سياسي
از شهيد دكتر فتحي شقاقي

راهكار امام‌خميني
به مثابه يگانه راه پيروزي

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
در بردارنده ســه 
رساله تاريخي- 
سياسي از شهيد 
فتحــي  دكتــر 
ابراهيم شــقاقي 
است كه به شكل 
مكرر از ســوي 
انتشارات اطلاعات نشر يافته است. اين مجموعه 
از سوی زنده‌ياد استاد ســيدهادي خسروشاهي 
تدوين شده و در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته 
است. تارنماي ناشــر در محتواي اين اثر اشاراتي 
به ترتيب پــي آمده دارد: »كتــاب امام خميني، 
تنها گزينه نوشــته شــهيد دكتر فتحي ابراهيم 
شقاقي سال‌هاست كه از سوی مؤسسه اطلاعات 
بازنشر مي‌شود. اين كتاب دربردارنده سه كتابچه 
مجزاســت؛ اول، امام‌خميني، تنها گزينه: در اين 
اثر به اجمال درباره تاريخ معاصر ايران و انديشه 
تشيع بحث‌هايي مطرح مي‌شود كه براي خواننده 
عرب و به ويژه نســل جوان و مسلمان آن آگاهي 
از آنها اهميت خاصــي دارد. در اين بخش پس از 
مقدماتي از تاريخ ايران و چگونگي سلطه و نفوذ 
استعمار و ايادي آن، مؤلف شهيد در جمع‌بندي 
نهايي به اين نتيجه رســيده اســت كــه راه‌حل 
اسلامي و آلترناتيو واقعي در قبال دشمن مشترك 
مسلمانان، امام‌خميني و روش مردم گراي ايشان 
است. دوم، شيعه و سني، غوغاي ساختگي: در اين 
رساله، شهيد شقاقي از توطئه و برنامه دشمنان 
اسلام و غرب و عده‌اي از جاهلان براي ايجاد تفرقه 
و فاصله و اختلاف بين شيعه و سني و فعاليت‌هاي 
تبليغاتي گســترده آنان در اين خصوص سخن 
مي‌گويد. سوم، مركزيت مسئله فلسطين: مسئله 
فلسطين يكي از اصلي‌ترين مسائل جهان اسلام، 
بلكه مهم‌ترين مسئله دنياي اسلام است. شهيد 
شقاقي در رساله سوم به اين موضوع و اهميت آن 

براي مسلمانان پرداخته است. مطالعه اين كتاب، 
نوع انديشه رهبري سازمان جهاد اسلامي را درباره 
ايران، شيعه و سني و مســئله فلسطين به خوبي 

نشان مي‌دهد... .« 
در بخشي از رساله »امام‌خميني، تنها گزينه«، 
چنين آمده اســت: »آوازه نــام امام‌خميني از 
ابتداى دهه 60، به عنــوان يك نماد الهام‏بخش 
و رهبر انقلاب اســامى ايران به گوش جهانيان 
مى‏رســيد. انقلابى كه الگويي عظيــم و يگانه 
در تاريخ انقلاب‌هاى بشــرى شــد. امام از آغاز، 
طلبه‏‌اى دانش‏دوست، پرهيزكار و زاهد بود. وى 
از دهه 40 با تدريس در مدرسه فيضيه قم مطرح 
شــد و طلاب پيرامونش گرد آمدند. او آنان را به 
صورت مريدان خود درنياورد، بلكه شــاگردان 
را به عنــوان پايگاه‌هاى انقلاب آمــاده كرد. به 
هنگام ملى‌شدن صنعت نفت و حكومت مصدق 
)1951(، امام‌خميني به آيت‌الله كاشانى، رهبر 
بزرگ اسلامى نزديك بود. آيت‌الله كاشانى همان 
كسي اســت كه صدايش در تمام جهان طنين 
افكند كه ‌اي سگ‌هاى انگليسى! از كشور ما خارج 
شــويد و نفت ما را رها كنيد و همو پايه معنوى 
انقلاب عراق در 1941م نيز بود. قدرت كاشاني 
به حدى بود كه وقتى فدائيان اسلام نخست وزير 
ايران )رزم‏آرا( را اعدام كردند، آيت‌الله كاشــانى 
بيانيه‌اى صادر كرد و گفت: گلوله‌هايى كه رزم‏آرا 
را به قتل رســاند، گلوله‌هايى مبارك و همگام با 
توفيق الهى بود. در واقع كاشــانى با حمايت از 
مصدق، او را به قدرت رساند. حكايتى وجود دارد، 
راجع به تظاهرات بزرگى كه وى در ايران رهبرى 
كرد. وقتي كه منزل آيت‌الله كاشــانى از سوى 
نيروهاى پليس محاصره شــد تا او را از برگزارى 
تظاهرات به نفع مصدق بازدارند، وى كفن پوشيد 
و همراه پيروان خود به خارج منزل كه به وسيله 
نيروهاى پليس در محاصره بود، به راه افتاد... .« 

»جنبش جهاد اسلامي«، تبلور مكتب امام‌خميني در فلسطين اشغالي

 او نابودي محتوم اسرائيل را
به جوانان فلسطيني آموخت

   نيما احمدپور
به شهادت تاريخچه مبارزات فلسطيني، جنبش جهاد 
اسلامي فلسطين، نخســتين گروهي بود كه پس از 
آشكار‌شدن ماهيت سازشكارانه جنبش فتح، با ابتنا 
بر اسلام سياسي و الگوگيري از تجربه انقلاب اسلامي 
تأسيس شد. بي‌ترديد اين جريان و مكتب نظري و 
عملي آن در عداد يكي از بزرگ‌ترين تهديدات براي 
اسرائيل غاصب به شمار مي‌روند، چه اينكه آموزه‌هاي 
امام‌خميني رهبر كبير انقلاب اسلامي را سرلوحه عمل 
خويش قرار داده‌اند. در مقال پي آمده به زمينه‌هاي 
تأسيس و پيامدهاي فعاليت اين گروه پرداخته است. 

      
   روشنگري در مساجد، براي تولد يك گروه مبارز

در حدود نيم قرن پيش، جمعي از جوانان انديشمند، مبارز 
و سياست پژوه فلســطيني، فرآيند واكنش‌ها به اشغال 
كشور خويش را از آغاز آن مورد مطالعه و بررسي قرار دادند. 
آنان نهايتاً به اين نتيجه رسيدند آنچه تاكنون در اين باره 
انجام شده، ناكافي و تك بعدي بوده و بايد دور جديدي از 
مبارزات، با اتكا به دين، بسيج افكار عمومي جهان اسلام 
و عرب و نهايتاً به شكل مســلحانه آغاز شود. عبدالعزيز 
شقاقي، برادر شهيد دكتر فتحي شقاقي، بنيانگذار جنبش 

جهاد اسلامي فلسطين در اين‌باره گفت:
»با وقوع انقلاب اســامي در ايران، بــرادرم از اين واقعه 
فوق‌العاده شگفت‌زده شــد و كتابي با عنوان »خميني، 
راه‌حل اسلامي و جايگزين« نوشــت. اين كتاب، خيلي 
زود ناياب شد و به چاپ دوم رسيد. مقامات مصري، چاپ 
دوم را از بازارها جمع كردند و به دليل تشابه اسمي من و 
نويسنده كتاب مرا بازداشت كردند!... برادرم را نيز به خاطر 
همان كتاب سه ماه بازداشت كردند و سپس تحت مراقبت 
شديد ســازمان امنيت مصر قرار دادند. او نيز درسش را 
در دانشگاه زقازيق تمام كرد و در ســال 1981م به غزه 
برگشت. در آنجا بود كه با دكتر رمضان عبدالله شلح، نافذ 
عزام، محمد الهندي، خضر حبيب، عبدالشامي، بشير نافع 
و ديگر پايه‌گذاران اوليه جهاد اســامي آشنا شد. اولين 
فعالان اين جنبش در دهه 1980م از دانشگاه‌هاي مصر 
فارغ‌التحصيل شدند؛ به فلسطين برگشتند و ذيل شعار 
ايمان، آگاهي، انقلاب و بسيج نيروها شروع به انتشار افكار 
و انديشه‌هاي جهادي كردند. برادرم و همرزمانش با برپايي 
جلسات سخنراني در مســاجد روشنگري مي‌كردند. در 
اواخر سال 1981م، گروه اســامي ‌مستقل در دانشگاه 
غزه به عنوان نماينده جنبش جهاد اسلامي تشكيل و در 
سال 1982م در اولين انتخابات پس از تشكيل اين گروه 
به پيروزي قاطع دست يافت. برادرم در منازل برخي افراد 
در تبيين يكي از كتب ايدئولوژيــك مربوط به جنبش، 
جلسات هفتگي برگزار مي‌كرد. او روابط بسيار خوبي با 
رهبران حركت‌العمل الاسلامي در كرانه باختري از جمله 
راضي السلايمه و سعيد بلال داشت. فتحي در سال 1982 
و به دليل انتشار مجله النور به مدت 11 ماه زنداني شد. 

اين مجله در قدس منتشر مي‌شد. پيش از آن، او در مجله 
المختار الاســامي با نام‌هاي مستعار عزالدين الفارس و 

بشير نافع مقاله مي‌نوشت... .« 
   »اسلام، جهاد و فلسطين« به مثابه اضلاع يك 

مثلث
بي‌ترديد پيش از تأسيس جنبش جهاد اسلامي فلسطين، 
مؤسسان آن از جمله شهيد دكتر فتحي شقاقي به نوعي 
تدارك نظري، اجتماعي و سياسي براي ظهور اين جريان 
دســت زده‌اند. محمود ابوجهاد، نماينده ســابق جهاد 
اســامي در ايران، در اين خصوص به نكات ذيل اشارت 

برده است:
»زماني كه من شيفته افكار و شخصيت وي شدم، هنوز 
جنبش جهاد اســامي فلسطين تأســيس نشده بود. 
دكتر با آگاهي‌بخشــي در زمينه مسئله سرنوشت‌ساز و 
حياتي فلسطين، نقش بي‌نظيري در زندگي من و ديگر 
دانشــجويان ايفا كرد. او به همه ما تأكيد مي‌كرد اگر از 
منظر وي به مسئله فلسطين بنگريم، درخواهيم يافت 
كه اين موضوع حد و مرز جغرافيايــي و نژادي ندارد و از 
همه مقولات مهم‌تر است. دكتر اعتقاد داشت فلسطين، 
شــاه‌كليد زمان آگاهي، مبارزات اســامي و طرح‌هاي 
استقلال‌گرايانه و و خوداتكاســت. ايشان اسلام، جهاد و 
فلسطين را يك مثلث متصل به هم قلمداد مي‌كرد. همواره 
تلاش ميک‌رد كه امت اسلامي از تفرقه دور و متحد شود. با 
وجود سن كم، مبلغي اسلامي رهبري دانشمند و مصلحي 
بزرگ به‌شمار مي‌آمد؛ به همين دليل هم وقتي جنبش 
جهاد اسلامي تشكيل شد، بي‌درنگ همه ما در آن عضو 
شديم. اين جنبش، سازمان يا حزب به معناي سياسي و 
متعارف آن نيست، بلكه جرياني است كه مي‌خواهد همه 
امت به‌ويژه ملت فلســطين را متحول كند، زيرا چالش 
اصلي در برابر امت اسلامي، صهيونيسم و پشتيبان آن، 
يعني امپرياليسم امريكاست. شهيد دكتر شقاقي همواره 
مي‌گفت: »رژيم صهيونيستي پديده‌اي بيگانه است، در 
اين سرزمين ريشه ندارد و به همين دليل نيز رفتني است؛ 
ما فرزندان اين سرزمين هستيم و در اينجا ريشه داريم و 
خواهيم ماند. اسرائيل گياهي غيرعادي و بي‌ريشه است 
كه به زور آن را در سرزمين اسلامي فلسطين كاشته‌اند 
و به همين دليل نيز رشد نخواهد كرد!... .« تصور مي‌كنم 
كه اين جمله، ترجمان مناســبي از يك عمر تكاپوي او 

باشد... .« 
  »جهاد اسلامي« در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي 

اسرائيل تأسيس شد
براي بسا فعالان مقاومت فلسطيني، تأسيس يك جنبش 
مبارز و اســامي در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي دشمن، 
خبري خوب قلمداد مي‌شد. اين موضوعي است كه زنده‌ياد 
احمد جبرئيل، دبيركل ســابق جبهه خلق براي آزادي 

فلسطين، بدان اذعان کرده است:
»پس از آنكه دكتر فتحي شقاقي از سرزمين‌هاي اشغالي 
فلسطين به لبنان تبعيد شد، با او آشنا شدم. از قبل شنيده 

بودم كه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي دشمن، يك جنبش 
جهادي نوين تأســيس شده اســت و اطلاعات آن به ما 
مي‌رسيد. ما هم خوشحال و در عين حال سرفراز بوديم كه 
يك عامل اسلامي وارد اين مبارزه شده است و در انتظار 
نتايج آن نشستيم. ما در انتظار يك جريان اسلامي بوديم 
تا اولاً با اسلام و مفهوم جهاد در آن بيشتر آشنا شويم و دوم 
اينكه وضعيت ما در برابر دشمن صهيونيستي، فوق‌العاده 
دشوار بود و به كمك و خون تازه‌اي نياز داشتيم. در سال 
1985 و عمليات الجليل كه به مبادله اسرا بين جبهه خلق 
براي آزادي فلسطين و رژيم اسرائيل پرداختيم، دل‌مان 
مي‌خواست همه كساني را كه از سازمان جديدي به نام 
جهاد اسلامي فلسطين ســخن مي‌گفتند، آزاد كنيم. 
در واقع آنان در زمره فرماندهان عمده در جنبش جهاد 
اسلامي بودند. همكاري ما با اين تشكل، به فراتر از مسائل 
سياسي و به طور مشــخص به موضوعات لجستيكي و 
آموزش برادران جنبش جهاد اسلامي تعميم پيدا كرد. 
اين روابط، روزبه‌روز قوي‌تر مي‌شدند. در گفت‌وگو با دكتر 
شقاقي به اين نتيجه رسيديم كه وظيفه جهاد تنها مقابله 
با صهيونيست‌ها نيست، بلكه بايد با تلاش‌هاي سياسي 
گمراه‌كننده‌اي هــم كه در پي قرارداد اســلو عليه ملت 
فلسطين شكل گرفته بودند، مبارزه شود. آن روزها اين 
توهم ايجاد شده بود كه اين قرارداد، يك كشور فلسطيني 
را در سرزمين‌هايي كه از سال 1967 اشغال شده بودند 
و پايتخت آن قدس خواهد بــود، به ارمغان خواهد آورد؛ 
ذهنيتي كه بسيار زود نقش بر آب شد. واقعيت اين است 
كه در داخل جهاد نيز اشكالاتي وجود داشت و ما سعي 
كردیم آنها را برطرف كنيم و در مواردي هم موفق شديم، 
اما در بعضي از زمينه‌ها امكان آن پيش نيامد. با اين حال 
دكتر شقاقي سعه‌صدر عجيبي داشت و توانست در فرآيند 
فعاليت‌هاي خود بســياري را جذب كند. ما در بيروت، 
دمشق و تهران با هم ديدارهاي زيادي داشتيم و هيچ‌گاه 
احساس نكرديم كه ميان ما اختلافي اصولي وجود دارد. 
در شناخت دشــمن و تحليل‌پيرامون نحوه مواجهه با او 

اشتراكات فراواني داشتيم... .« 
  رهبراني كــه از زندان رژيم صهيونيســتي 

گريختند
جوانان انديشمند و مبارزي كه جهاد اسلامي را پايه نهادند، 
نهايتاً از زندان‌هاي رژيم صهيونيســتي گريختند يا آزاد 
شدند. براي آنان به كارگيري تجربه انقلاب اسلامي ايران 
در زادگاه خويش، انگيزه فراواني يافته بود. چنانكه زنده‌ياد 
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدعلي اكبر محتشمي‌پور، 

سفير سابق ايران در سوريه خاطرنشان كرده است:
 »قبل از شكل‌گيري جهاد اسلامي، در فلسطين حركت 
اسلامي نداشتيم، اما مي‌دانســتيم كه در سرزمين‌هاي 
اشغالي، يك گرايش بســيار قوي در زندان‌ها و از سوی 
جوانان و روشــنفكران برجســته‌اي كه با انديشه‌هاي 
حضرت امام انس گرفته و راه نجات فلســطين را در آن 
آموزه‌ها ديده‌اند، به‌وجود آمده است. بعد شنيديم عده‌اي 

از آنان، از زندان‌هاي رژيم صهيونيستي گريخته‌اند! 
طلايه‌دار اين عده شــهيد دكتر فتحي شقاقي بود. 
بنابراين من قبل از ديدار با ايشان، خط سير فكري 
و مبارزاتي‌شــان را مي‌شــناختم. اين گروه، آماده 
هرگونه عمليات استشهادي براي عقب راندن دشمن 
صهيونيستي و هر نوع جانفشاني براي آزادي قدس 
و مردم فلســطين بودند. اغلب جريانات سياسي و 
مبارزاتي فلســطيني به ايجاد ارتبــاط با جمهوري 
اســامي علاقه‌مند بودند، اما واقعيت اين است كه 
من نسبت به هيچ‌يك از آنها احساسي را كه نسبت 
به جهاد اسلامي داشتم، نداشتم، چون مبارزان جهاد 
اسلامي، حقيقتاً پاك‌باخته بودند و با تمام وجودشان 
در خط اسلام حركت مي‌كردند و از هرگونه فداكاري 

دريغ نداشتند... .« 
   اســام‌گرايي و عبور از سوسياليســم و 

ناسيوناليسم عربي
در بخش‌هاي پيشين، نحوه شكل‌گيري جهاد اسلامي 
فلسطين مورد بازخواني قرار گرفت، اكنون زمان آن 
اســت كه به محتواي ارائه شده از ســوی اين گروه 
بپردازيم. دكتر جواد منصوري، ديپلمات پرســابقه 
جمهوري اسلامي، در باب عبور جهاد از سوسياليسم 
و ناسيوناليســمِ عربي و برافراختن پرچم مبارزات 

اسلامي، معتقد است:
»تا آن موقع بحث سوسياليسم و ناسيوناليسم عربي و 
امثالهم مطرح بود كه نماد شاخص و كامل آن شخص 
ياسر عرفات و تشــكيلاتش قلمداد مي‌شدند. آنها 
به ظاهر با مكتب انقلاب اسلامي و امام‌خميني هم 
مشكلي نداشتند، اما در واقع در محدوده عربيت مانده 
بودند. كسي كه فرهنگ انقلاب اسلامي را به فلسطين 
برد، شهيد دكتر فتحي شقاقي بود. او با نگاه به تجربه 
سازمان آزادي‌بخش فلســطين و مراحل مختلف 
آن به اين نتيجه رسيد؛ آنچه مي‌تواند اسرائيل را از 
سرزمين اشغالي فلسطين براند، تنها اسلام و اتحاد 
تمامي مسلمانان بر سر اين مسئله است. اساساً بعد 
از ظهور او بود كه تكيه بر دين، به يكي از مختصات 
مبارزات فلسطيني تبديل و انتفاضه‌هاي پي درپي 
كه كيان رژيم صهيونيســتي را تهديد مي‌كردند، 
پيش آمدند... مهم‌ترين اصلي كه شهيد دكتر فتحي 
شقاقي به جوانان مبارز فلسطيني آموخت، ايمان به 
نابودي محتوم اسرائيل است! به ياد داشته باشيد كه 
گروه‌هاي پيشين مبارز در فلسطين، نابودي اسرائيل 
را به مخيله خودشان هم راه نمي‌دادند! آنها در بهترين 
حالت، خواهان قسمتي از سرزمين غصب ‌شده خود 
بودند و حتي نمي‌توانستند نابودي رژيم‌صهيونيستي 
را تصور كنند. به هر حال نســل جديد فلسطيني‌ها 
شرايط دنيا را مي‌بينند، نتيجتاً علاقه‌مند مي‌شوند 
كه در مقابل اسرائيل بايستند، اما نه تنها براي گرفتن 
بخشي از خاك اين كشور، بلكه چون مي‌دانند اسرائيل 
در آينده‌اي نزديك، قطعاً و جزما نابود مي‌شود. اين 
حرف من نيست، سخن قرآن اســت: »وَإذِا أرََدْنا أنَْ 
نهُْلكِ قَرْيه أمََرْنا مُتْرَفيِها فَفَسَــقُوا فيِها فَحَقَّ عَليَهَا 
رْناها تدَْمِيرا«؛ خدا مي‌گويد آنها را چنان  القَْوْلُ فَدَمَّ
مي‌كوبيم كه نتوانند از جا بلند شــوند! نسل حاضر 
فلســطيني وقتي با چنين فرهنگي آشنا مي‌شود، 
مي‌گويد من جلو مي‌روم، يا او را از بين مي‌برم يا خودم 
شهيد مي‌شوم! بايد بدانيم پايه‌گذاري اين رويكرد در 
دوران حاضر از سوی شهيد دكتر فتحي شقاقي انجام 

شد و ديگران بر اساس آن حركت كردند... .« 
   پيامبران انقلاب اسلامي ايران در فلسطين

آیين مقدس اســام، مي‌تواند مورد خوانش‌هايي 
متنوع قرار گيرد كه سوگمندانه برخي از آنها نيز با 
صهيونيسم و امپرياليســم اصطكاك ندارند، اما در 
اين ميان مهم آن است كه جهاد اسلامي فلسطين 
بر پايه انديشه‌هاي امام‌خميني، رهبر كبير انقلاب 
اسلامي تأسيس شد. چنانكه حجت‌الاسلام والمسلين 
محمدحسن اختري، سفير سابق ايران در سوريه بر 

اين مهم تأكيد دارد:
»گروه جهاد اسلامي فلسطين اولين گروهي بود كه به 
نداي حضرت امام )رض( لبيك گفت و حركت انتفاضه 
را پايه‌گذاري كــرد. برادران جهاد، يكــي از اهداف 
خويش را انتقال پيام انقلاب اسلامي به مردم فلسطين 
مي‌دانستند و مسئولان نظام اسلامي نيز خود را مكلف 
به حمايت از آنان و البتــه در نگاهي كلان‌تر، مردم 
مظلوم فلسطين مي‌دانستند. دوستان جهاد اسلامي 
به من گفتند كه در چند ماه مبارك رمضان، جلساتي 
را براي تبيين و توضيح محتواي انقلاب اســامي و 
انديشــه‌هاي حضرت امام برگزار مي‌كرده‌اند... قبل 
از پيروزي انقلاب اسلامي، موضوع فلسطين داشت 
به دســت فراموشي سپرده مي‌شــد و صهيونيسم 
بين‌الملل با كمك امريكا موفق شده بود كشورهاي 
اسلامي را نسبت به اين موضوع منفعل كند. انقلاب 
اسلامي و تلاش افراد و گروه‌هايي چون شهيد دكتر 
فتحي شقاقي، دوباره اين مسئله را به موضوع اصلي 

جهان اســام تبديل كرد و جنبش فلســطين بار 
ديگر زنده شد. امروز اكثريت مسلمانان روشن‌بين 
و زمان‌آگاه، دغدغه سرنوشــت فلســطين را دارند 
و به آزادي قدس شــريف مي‌انديشند. دكتر فتحي 
شقاقي در ايجاد اخوت و برادري در ميان مسلمانان، 
به‌خصوص فلسطينيان بسيار كوشيد. امثال ايشان، 
شهيد عزالدين قسام‌ها، شهيد سيدعباس موسوي‌ها 
و ديگر شهداي فلسطين و لبنان راهي را گشودند كه 

ان‌شاءالله تا نيل به پيروزي تداوم خواهد داشت... .« 
   ديدار تاريخي شهيد دكتر فتحي شقاقي 

با امام‌خميني
شــهيد دكتر فتحي شــقاقي در آغازين ســاليان 
تأسيس نظام اســامي در ايران به كشورمان سفر 
و بــا امام‌خميني، رهبــر كبير انقلاب اســامي و 
برخي مسئولان سياســي وقت ديدار کرد. مرحوم 
محتشمي‌پور، ماجراي ديدار تاريخي وي با بنيانگذار 

جمهوري اسلامي را اينگونه به تاريخ سپرده است:
»نكته مهم اين بود كه ايشــان مقاومــت و جهاد را 
براســاس انديشــه‌هاي حضرت امام )رض( و طبعاً 
اسلام ناب محمدي)ص( انتخاب كرده بود و ذره‌اي 
انگيزه شــخصي، قومي ـ قبيله‌اي و ملي‌گرايانه در 
ذهن و وجودش راه نداشت. بسيار تمايل داشت كه با 
حضرت امام و ساير شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي 
و مقامات رسمي جمهوري اسلامي، ديدار و گفت‌وگو 
و نظرات آنان را دريافت كند. من درخواست ايشان را 
منتقل كردم و حضرت امام هم وقت ملاقات دادند. 
اين ملاقات، تحول شگرفي در شهيد شقاقي به‌وجود 
آورد؛ چون پيش از آن از طريق سخنراني‌ها، بيانيه‌ها، 
كتاب‌ها و در واقع از راه دور با امام آشــنا شده بود و 
حالا از نزديك با ايشــان گفت‌وگو مي‌كرد. از سوي 
ديگر، امام هم گوهرشــناس بودند و وقتي ايشان را 
از نزديك ديدند، به‌سرعت متوجه شدند كه او براي 
دريافت مســائل از ظرفيت بالايي برخوردار است. 
امام در صحبت‌ با افراد، بسيار حريم نگه مي‌داشتند و 
صميمي نمي‌شدند، ولي در برخورد با شهيد شقاقي، 
طوري رفتار كردند كه گويي 30-40 سال است كه 
او را مي‌شناسند! ايشان در آن جلسه نكات مهمي را 
يادآوري كردند و به شــهيد شقاقي فرمودند كه اين 
مبارزه را تا آزادي كامل فلسطين و تا زماني كه حتي 
يك صهيونيســت هم در آنجا باقيمانده است، ادامه 
دهيد. در ميان شما رهبران سازشكاري هستند كه 
مي‌خواهند اسرائيل را به رسميت بشناسند، مراقب 
آنان باشيد. شهيد شقاقي پس از ملاقات با حضرت 
امام، انگيزه و اميد فراواني پيــدا كرد و از آن پس در 
تمام سخنراني‌ها و مقالاتش از امام و انقلاب اسلامي 

مي‌گفت... .« 
   مجاهــدي كه با شــنيدن نــام »امام« 

مي‌گريست
تصور مي‌برم كه خواننده موشكاف تا مطالعه اين بخش 
از ماجرا به علل دشمني شديد موساد با پايه‌گذار جهاد 
اسلامي فلســطين پيِ برده باشــد، چه تشكيلاتي 
كه با الهام از مواضع قاطــع امام‌خميني عليه رژيم 
متجاوز اسرائيل تأسيس و فعال شود، مي‌تواند براي 
غاصبان قبله اول مســلمانان بسيار خطرناك باشد. 
الهام و گرايشــي كه محمدعلي مهتدي، تحليل‌گر 
مسائل فلســطين و لبنان اينچنين به توصيف آن 

پرداخته است:
»دكتــر فتحي شــقاقي فقــط يــك متفكر و 
تحصيلكرده دانشــگاه نبود، بلكه پيش و بيش از 
آن، انساني والا به شمار مي‌آمد. بسياري از افراد 
هستند كه جهاد و مبارزه كرده‌اند يا مي‌كنند، اما 
پيوستن به خدا، توجه به اخوت و برادري ديني، 
وارســتگي و مجاهدت براساس عقيده‌اي عميق، 
نصيب هر كس نمي‌شود. ايشان چنين خصائلي 
داشــت و لذا مجاهدي كامــل و بي‌نظير قلمداد 
مي‌شد. يادم است كه هر وقت نام امام‌خميني به 
ميان مي‌آمد يا تصويري از ايشان را در تلويزيون 
مي‌ديد، بي‌اختيار گريه مي‌كرد! امام به فارســي 
صحبت مي‌كردند و دكتر نيز فارســي بلد نبود، 
‌با اين حال گــوش مي‌كرد و مي‌گريســت! از او 
‌پرسيديم شــما كه فارســي نمي‌دانيد و متوجه 
نمي‌شــويد كه امام چه مي‌گويند، پاسخ مي‌داد: 
نيازي نيست كه فارسي بلد باشــم، مي‌دانم چه 
مي‌گويند و مفهوم كلامشــان چيســت! انس و 
الفت عجيبي با امام و رويكردهاي ايشان داشت، 
امري كه تا پايان حيات نيز با او بود. دكتر شقاقي 
جزو نوادري بود كه سياســتش عيــن ديانتش و 
ديانتش عين سياســتش بود. سياست به معني 
بازي‌هايي كــه در كشــورهاي عربــي و غربي 
و به معناي فريبــكاري معمول اســت، از نظر او 
بي‌معنا بود. حقيقتاً يك انســان مكتبي كامل و 
سياست جزئي از منظومه عقيدتي‌اش بود. بسيار 
فرهيخته، زيــرك، باقدرت تحليل بســيار بالا و 
در عين حال پژوهشــگري دانشگاهي و مجهز به 
انديشه متدلوژيك بود. يك سياستمدار تمام‌عيار 
اسلامي بود كه همواره اصول را در نظر داشت و در 
تصميم‌گيري‌ها، مذاكرات و تعامل با ديگران، حتي 
حاضر نبود كه به دشمنش نيز ستم شود؛ ضمن 
اينكه در نگاه ايشــان، همواره اولويت با مســئله 
فلسطين بود و اين موضوع محور اصلي مبارزاتش 
محسوب مي‌شد؛ به معضلات و مشكلات تمامي 
كشــورهاي اســامي نظر داشــت و بر مبارزات 
اســام‌خواهانه در نقاط مختلف دنيا متمركز بود 

و آنها را مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌داد... .« 
   و كلام آخر

درست اســت كه پس از تأســيس جهاد اسلامي، 
جنبش‌هاي اسلامي ديگري از قبيل حماس نيز متولد 
شدند، اما هرگز نبايد از ياد برد كه در مسلخ سازش بر 
سر آرمان فلسطين، اين جنبش جهاد اسلامي بود كه 
بستر نخستين انتفاضه را فراهم ساخت و تا هم اينك 
نيز هر آنچه در عرصه مواجهه با اسرائيل مي‌گذرد، 
به انديشــه مبارزات اسلامي، روشــنگر و مسلحانه 
اتكا دارد؛ امري كه شهادت دكتر فتحي شقاقي نيز 

نتوانست از آن بكاهد.

به شــهادت تاريخچــه مبارزات 
فلسطيني، جنبش جهاد اسلامي، 
نخســتين گروهي بود كه پس از 
آشكار شدن ماهيت سازشكارانه 
ناسيوناليســم عربي، بــا اتكا بر 
اســام سياســي و الگوگيري از 
تجربه انقلاب اســامي تأسيس 
شد. بي‌ترديد اين جريان و مكتب 
نظري و عملــي آن، در عداد يكي 
از بزرگ‌تريــن تهديــدات براي 
اسرائيل غاصب به شمار مي‌روند، 
چه اينكه آموزه‌هاي امام‌خميني را 
سرلوحه عمل خويش قرار داده‌اند

  شهيد دكتر فتحي شقاقي
در حال ايراد يك سخنراني
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